
 

 

  
  
  
  
  

  یاسلام یاسیس هفلسف در اعتدال هینظر
  ■راد مرتضي يوسفي

  چكيده
بر كـل عـالم   اعتدال حاكميت به  خود قائل بيني علمي و نظري فلاسفه اسلامي بر مبناي جهان

بـر موجـودات   و جبـري دانسـته   عـالم آسـماني   هستي هسـتند و آن را بـر موجـودات تكـويني ِ    
 دانند مي لازم و ضروري خاصه بر حيات سياسي انسانزميني و عالم خيرات و شرور ارادي ِعالم 

له فكري خود قرار أدر زندگي مدني و نظام سياسي دغدغه ذهني و مسرسيدن به آن را و همواره 
اند. پرسش آن است كه با توجه به وجود تمايزات ميان عوالم مذكور، آنان از اعتدال حاكم بر  داده

نقشـي بـراي اعتـدال در    عالم آسماني و موجودات تكويني چه تبيينـي نمـوده و چـه جايگـاه و     
  دانند؟ مي حقيقت آن را چه تشريعي و زندگي مدني و نظام سياسي قائلند وـ  موجودات ارادي

اسلامي اعتدال در عالم موجودات ارادي و در زندگي فردي و مـدني و   ةادعا آن است كه فلاسف
داننـد   مـي  ثبات و تعادل بخشي و در نتيجه سبب بـراي كمـال آنهـا    نظام سياسي را سبب براي

آنـان   .طور كه عالم سماوي و موجودات تكويني آن از چنـين ثبـات و تعـادلي برخوردارنـد     همان
داننـد.   مي دستيابي به آن را از طريق حاكميت حكمت و شريعت بر زندگيِ فردي و مدني ممكن

 در آن اهميـت  و جايگـاه  تبيـين  و اعتدال چيستي معرفي به تحليليـ نويسنده با روش توصيفي  
  .آيد مي بر زميني و آسماني عالم از اعم هستي نظام

بودن آن  شود آن است كه موضوع اعتدال به جهت امر فطري مي از نتايجي كه براين موضوع بار
كمالي انسان خاصه خصلت عقلاني انسان در هاي  به رشد و شكوفايي تمام استعدادها و ظرفيت

انجامد و توازن و ثبات و تعادل افـراد و   مي مدني ابعاد نظري و عملي و رفتاري افراد در تعاملات
  .جامعه و نهادهاي مدني آن را در پي دارد
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  مقدمه
اسلامي به جهـت جايگـاه    ةاعتدال در دستگاه فلسفي فلاسف و حقيقت» چيستي«بحث از 

اي كه آن در عالم هستي اعم از عالم سـماوي و عـالم ارضـي، عـالم مـادي و عـالم        ويژه
دارد، عنوي، و عالم محسوس و عالم معقول و موجـودات تكـويني و موجـودات ارادي    م

تـا اعتـدال حـاكم    اند  همواره محل توجه اساسي آنها بوده تاآنجاكه همواره در تلاش بوده
ل تحـت  عم ـخـود از حـوزه   هاي  هم كرده و آنگاه از طريق خردورزيبرعالم تكوين را ف

 ـموجودات عالم  عنوان حكمت عملي بتوانند آن را در دگي ارادي و عالم انساني اعم از زن
خـود دسـت    تا عالم انساني بـه كمـالات   دهند فردي و جمعي و مدني و سياسي انعكاس

  . مال حقيقي و نهايي خود برسندبه ك توازن و تعادل قواو بر پايه  فتهيا
نسـاني، بـا   عالم زميني خاصه عـالم ا  راسلامي با دغدغه ايجاد اعتدالد ةبنابراين فلاسف

صـدد فهـم   حاكم اسـت، در  يتكوين موجوداتدرك صحيح از اعتدال حقيقي كه بر عالم 
انسـان برآمـده و تـاملات     و جمعـيِ  يچيستي اعتدال در عالم انساني اعم از زندگي فـرد 

اند تا بتوانند آن را  آثار و پي آمدهاي و از چگونگي رسيدن به آن داشتهو زيادي از اسباب 
كي بحث ي آيد مي . آنچه در پيمحقق سازندو در نظام سياسي و جمعي در زندگي فردي 

آن در قلمروهـاي   بحـث از چيسـتي و انـواع    و مبـاني اسـت و ديگـري   جايگاه و ارزش 
منـزل و   ،فـس حكمت عملي يعنـي در قلمـرو ن   ةو ارادي در سه شاخموجودات تكويني 

توانـد كـاربرد عملـي     مي چگونه تا نشان داده شود اين موضوع جامعه و نظام سياسي بوده
  سياسي منجر شود  يافته و به كارآمدي زندگي و نظام
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  ضرورت و مباني ،جايگاه ،معنا :اعتدال .1
  معناي اعتدال .1.1

يكساني  ،يكي از آن معاني .در معاني گوناگوني آمده است» عدل« ةاعتدال در لغت از ريش
طريحـي،  (اسـت   يعنـي روز اول بهـار و روز اول پـاييز    ،شب و روز در دو روز از سـال 

 ،بابويه ابن( »من اعتَدل يوماه فَهو مغبون« و آنچه در حديث آمده:) 1176ص، 2ج ،ق1415
راسـت قـامتي و    ،يد همين معناست و معنـاي ديگـر آن  ؤم )829و  273ص ،4ج ،ق1404
  .  )1176ص، 2ج ،ق1415 طريحي،(است  روي ميانه

گاهي عدل و عدالت در معناي راستي، اجتناب از امور زشت و قبـيح، دوري  رو،  ازاين
 »اَلعـدل القصـد فـي الامـور    «شـود:   مـي  است چنانچه گفته انحرافاتاز افراط و تفريط و 

 بودن و همسـان  دل يك شي يعني مثل و مساويع ،صورت . دراين)1175ص، 2ج ،همان(
فش نقصان و در طرف ديگـرش زيـاده   در يك طر كه شئ طوري داشتن هر چيزي است به

ةً وَسَـطًا(ندارد چنانچه خداوند فرموده است  مَّ
ُ
. در ايـن  )143)، 2بقره (( )وَکَذَلِكَ جَعَلْنَاکُمْ أ

كند كه ما شما را جماعت و طايفه وسط يعني صاحبان عدل  مي شريفه خداوند خطاب ةآي
 :چنانچه در حديث مشهور نبوي آمده است .)41ص، 1375 كشفي،( و عدالت قرار داديم

 ،يعنـي بهتـرين امـور    ؛)296و 199ص، 1ج ق،1403 ،جمهور ابي ابن( »خیرُ الامور اَوسَطُها«
طوركه شئ وسط از افراط و تفريط  يعني همان ؛باشد مي دار و عادل آنها اوسط آنها و عدل

 :خداوند فرموده است بلكه عين معناي تساوي و صراط مستقيم است، آنجا كه .دور است
شود. يعنـي خداونـد    مي نيز همين معنا اراده )56)، 11( هود( )إِنَّ رَبِّی عَلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ (

 كشفي،( ت بر طريقه عدل و عدالت استصفات، كردار، گفتار، قضا و قدر و مشي ةدر هم
  .)42ص، 1375

  :فرمايد مي امام خميني در استعمال اعتدال در معناي وسط
امكـان دارد و   ،بلكه هر موجودي ذاتا نسبت به وجـود و عـدم   ،طور كه هر انساني همان 

العـدم   ةالوجـود و قـو   ةقـو  است كه شـئ، » وسط الجاده يف الشّئن كو«امكان به معناي 
دارد همچنين نسبت به چيزهاي ديگر امكان داشته و در حد وسط در شاهين ترازوي قوه 
المحض است و به هر سو ميل كند از اين قوه ميل نموده و رو به فعليت آورده اسـت يـا   

  ،1ج ،1381 خمينـي، ( به اسفل الدرك و يا به اعلي الملك و الملكوت متوجه شده است
  .)299ص
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شـود.   مـي  اراده د عرفاني معنـاي اتحـاد عناصـر يـك شـئ     ال با رويكرگاهي از اعتد 
اعتدال همان اتحاد عناصر است و وجود آن در اشيا مظاهر وحدت حقيقي  ،صورت اين در

  .)79ص، 1376 نراقي،( در اشيا است
خاصـه   ،از گذشته در علوم مختلفي همچون علم طب و حكمـت  ،اعتدال در اصطلاح

علم النفس، تدبير منزل و سياست مدن بسته به مقاصـد آنهـا    ةحكمت عملي در سه شاخ
روي و دوري از افـراط و   رفته؛ اما معنـاي مشـترك آنهـا ميانـه    معاني گوناگوني به خود گ

  .است تفريط
معيـار   روي بـين افـراط و تفـريط،    ميانه ،گراي آن در رويكرد فضيلت اخلاق ةدر فلسف

 ؛ وگرنـه شـود  مـي  باشد فضـيلت محسـوب   سنجش اخلاق بوده و هر آنچه كه در اعتدال
 در حكمت نظري وقتي سخن از اعتدال موجـودات عـالم هسـتي بـه بيـان      .رذيلت است

انسجام و تعادل اشيا در كنار يكـديگر كـه مقتضـي وحـدت      ،توازن ،آيد به معناي نظم مي
شود و اعتدال در حكمت  مي اراده ،)306ص، 1373 طوسي،نصيرالدين (است  ليفي آنهاأت

حكمت منزلي و حكمت مدني در معناي حكومـت عقـل    ،علم النفس ةلي در سه شاخعم
مـانع   رود تا اولاً مي مدينه) به كار( جامعه و نظام سياسي ،امور منزل بر قواي نفساني و بر

نظام سياسـي) بـه فضـيلت    ( منزل) و مدينه( فرد، خانواده از افراط و تفريط آنها شده، ثانياً
بـه ظهـور و    ،اعتدال در نفس ،صورت د است، دست يابند. دراينخود كه همان كمال خو

 ـ   مي بروز فضايل نفساني منجر ت مصـالح افـراد اهـل منـزل را     گـردد و در خـانواده رعاي
افراد جامعه و فراهم  ةنين مقتضي مصلحت همقوا بهدارد و در جامعه و نظام سياسي دربر
الدين نصير  چنانچه خواجهشود.  مي تبديلاسباب و لوازم دستيابي به سعادت حقيقي  شدن

نظر بود در قـوانين كلـي   « كند:  مي طوسي همين مقصود را در تعريف حكمت مدني اراده
 »كه مقتضي مصلحت عموم بود از آن جهت كه به تعادل متوجه باشـد بـه كمـال حقيقـي    

  .)254ص، همان(
دو ضـد يـا   عمل و رفتار معتدل آن چيزي است كه متوسط ميان  ،هر فكر ،در مجموع

 ةبه منزل ،ت ديگرعبار است و به اند، دور انحرافميان اضداد است و از افراط و تفريط كه 
 نصـيرالدين   . خواجـه )125ص، 2/4ج ،1388 ،صدرالدين شـيرازي ( باشد خالي از اضداد
بلكه از ردائت و  ؛از افراط و تفريط استفقط دور نه شئ معتدل كه كند  مي طوسي اضافه
عمل و رفتاري از فردي يا اجتماعي رخ دهد كـه   ،يعني چه بسا فكراست؛  پستي هم دور
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 و ازنيسـت  حال از كمالات آن فرد يا اجتماع هم  عين اما در ؛ضد حالت اعتدال آنها نباشد
كه نفس ناطقـه و  . نظير اين)168ص، 1373 طوسي،نصيرالدين ( .است پستي و ردائت آنها

 ـ  كمال نفس ن ،آن ةثمرمي برآيد كه عاقله به كسب علو ةقو ه دنبـال  باشد مثل اينكـه فـرد ب
 ابل ديگران قرارآيد و قواي نفساني خود را در آن دو در مقكسب علم جدل يا سفسطه بر

 عاقلـه تعبيـر   ةتميـز و قـو   ةيتي از حالات نفس ناطقه نه از آن به افراط قودهد. چنين كيف
گـري و نـه    ي و حيلـه زيرك ـ ،گـي زرنزيرا افراط آن به بكارگيري نفس ناطقه در  ؛شود مي

 زيرا تفريط آن كودني و كنُد فهمي و تعطيلي قـوه فكـري اسـت    ؛تفريط نفس ناطقه است
  .)همانجا(

امـا فراتـر    ؛خانواده اعتدال به معناي دوري از افراط و تفريط است نيز هم» تعادل« ةواژ
بـر مبنـاي تـدبير     طـور تكـويني يـا ارادي    هشود كه ب مي به آن اشيا و اموري اطلاق ،از آن

معيار و مبناي فكـر و عملـي    ،تعادل ،اند. به همين جهت حكيمانه به ثبات و توازن رسيده
 عنـوان ميـزان هـم تلقـي     است كه ضديت و انحراف و حتي پستي را همراه ندارد و لذا به

بدان كه موازين موجود در قرآن در اصل سه تا هستند: ميزان تعادل، ميزان تلازم « ؛شود مي
  .)98ص، 1363 ،صدرالدين شيرازي( »و ميزان تعاند

 در تعـادل شـيء  شـود كـه    مـي  ديگرِ اعتدال، زماني استعمال ةخانواد هم» تعديل«واژه 
  .تا به اعتدال بگرايدكرد و بايد از طرق مناسب آن را تعديل نيست 

هـايي   آن دسته خردورزيمراد سياسي اسلامي اراده شده است  ةآنچه در اينجا از فلسف
هـاي   است كه فلاسفه اسلامي در دستگاه فلسفي خود از سياست و نظم سياسي و پديـده 

كـه چنـين   ؛ اعـم از اين انـد  آن به منظور دستيابي به نظم سياسيِ مطلـوب خـود انجـام داده   
صورت گرفته باشد نظير آنچـه فـارابي صـورت داده و يـا     طور منسجم  ههايي ب خردورزي

چنـين اقتضـايي را    ،ملاصدرا باقي مانده و دستگاه فلسفي آنمنسجم نباشند نظير آنچه از 
  دارد. 

  سياسي اسلامي ةدر سنت فلسف	: جايگاه اعتدال2.1
عـام بـه جهـت     ةسياسي يـا فلسـف   ةاعم از فلسف ؛اسلامي ةسففلسنت  رد موضوع اعتدال

. دارد موجوديت و كمال اشيا دارد از اهميت و ضـرورت خاصـي   ،جايگاهي كه در وجود
عبـارتي   پايه و اساس هر فضيلتي قرار داد و به ،اعتدال ،فلاسفه اسلاميدر دستگاه فلسفي 

آنچه كـه بـه قضـاوت و تأييـد      ،باشد. بنابراين مي اعتدالعقلي) هر فضيلتي ( معيار و حد
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و عقل به ضرورت وجود آن و يا بر كيفيت خاصـي از وجـود آن حكـم كنـد     آيد عقل در
يابـد،   مـي  خـاص وجـود و ظهـور    يابد و يا آنچه بر كيفيتـي  مي صورت آنچه وجود اين در

شـود فضـيلت    مـي  حاصـل  اعتـدال و هر آنچـه از حالـت   است  اعتدالوصف  متصف به
  شود.  مي محسوب

 كـه كمـالاتش بالفعـل   اسـت   جـودي هـر مو علت و سـبب كمـال    ،»تعديل« ،بنابراين
ت بييابـد. اگرچـه سـب    مي يلتاش فع كمالي، استعدادهاي كمالي ةسدر يك پرو باشد و نمي

يگر هم موجود باشند تـا كمـال   بلكه بايد اسباب د ء نيست؛كمالات آن شي ةتام براي هم
در مركـز   اعتدالشود  مي موجب اعتدالمحقق شود. چنين جايگاه و نقشي براي  يك شئ

هستي خود را در توازن و تعادل حاكم بر هستي قرار  ،عالم ءگيرد تا اشيا هستي قرار ةداير
  دست يابند. ،دهند و بتوانند به كمالي كه براي آنها تعيين شده

زندگي مدني و نظم سياسي كه جزئي از عـالم هسـتي اسـت نـاگريز اسـت      رو،  ازاين
رسـاندن قـوا و اسـتعدادها و     اعتـدال طريق بـه   رشد و توسعه و تعالي خود را از ،توسعه

 سر از افراط و تفـريط و ناسـازگاري و انحـراف در    ؛ وگرنهخود دنبال كندهاي  توانمندي
و اسـتعدادها را در  هـا   برد كه يا هـدر دادن توانمنـدي   مي آورد و انسان را به آن سويي مي
  شود. مي دارد و يا فراتر، هلاكت و نابودي آن را موجب پي

 اعتـدال  ،باشـد و هـر آنچـه    اعتـدال نزد ملاصدرا آن چيزي سزاوار وجود است كه بر 
و در عـالم عنصـري و عـالم    خواهد داشت حقيقت وجودي بيشتري داشته باشد ي بيشتر

  .دارد براي دريافت فيض نزديك باشد قابليت بيشتري اعتدالبه زميني آنچه 
 ،اش يعني بعد از آنكه تركيـب قـواي بـدني و نفسـاني     ؛ونه استگ وجود آدمي نيز اين

كند و بـر او بعضـي از آثـار     مي قبول فيضشود  اعتدال اَقواي در توسط و ميانه و اَشّد در
ين يگردد تا در ادامه از جانب ملائكه روحان مي رشد و توليد فائض ،همچون تغذيه ؛حيات

يا قريب به آن  اعتدالبه غايت توسط و تاآنجاكه اگر شود  مي به او آثار روح و عقل اضافه
شود تا  مي رفع گردد، مستعد قبول فيض الهي از عرش الهي ،برسد و از او تضاد و خلاف

  قواي نباتي و حيواني را در استخدام خود در آورد.همة و بتواند شود » نفس ناطقه«داراي 
و راه كمال را بيشـتر   لاعتداو بالجمله چون عناصر امتزاج به هم رسانيد امتزاج قريب به 

گـردد بـه    مي ، مختصكرداز كائن نباتي و حيواني پيمود و قوس عروجي را بيشتر قطع 
  ).304، ص1343و، هم( نفس ناطقه كه مستخدم جميع قواي نباتيه و حيوانيه است
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تكون و مراحل موجوديتي كه از انسان ذكـر شـد، بايـد در سياسـت و در علـم       ةنحو
لي بازتاب داشته باشد. راهبرد كمـال و سـعادت و تعـالي انسـان و     سياست متداني و متعا
ر ديگـر نفـوس و ديگـر    عنـوان مـدب   نفس ناطقه به تأثيرن و ساز تكو توسعه انساني، زمينه

كامـل رسـد،    اعتدالباشد و چون به  مي متعادل متعالي ةبدني آدمي در جهت توسع ءاجزا
  .شود مي نفس ناطقه او كامل

 از جهـت جايگـاه آن در   ،يكـي  كـرد:  توجهتوان به اعتدال  ميدر مجموع از دو زاويه 
موجودات اراديِ موجود از جهت جايگاه آن در  ،يمجموع موجودات عالم هستي و ديگر

  است.  خاصه حيات سياسي حيات آدمي در
وجود توازن و تعادل ميان موجودات در به در مجموعه موجودات عالم هستي  اعتدال

بـه هـم   و تـوازني  كه اگر چنين تعادل و تناسب  طوري مراتب مختلف وجودي آنهاست به
در وجود و حيات آدمي معنـاي حكومـت عقـل و     اعتدالاشد. پ ميبخورد نظام هستي فرو

قواي ادراكي و تحريكي نفس انسـان اسـت تـا بـه حفـظ حيـات و كسـب         ةشرع بر هم
 ـ جمـال ( كمالات تا حد سـعادت نهـايي منجـر شـود      .)120ص، 1358 اسـدآبادي، دين ال

؛ بقا دارد و نه انسـان  امكان دوام و اعتدالخود بدون  ةنه هستي در مجموع ،ديگر عبارت به
حاكم بر نظـام هسـتي و عـالم تكوينيـات ناشـي از عنايـت الهـي بـه          اعتدالاينكه غير از 

 ةحاصـل اراد  ،گي فـردي و چـه اجتمـاعي   آدمي چه زند اعتدالموجودات هستي است و 
حكومـت  شخصـي و   ةبخشيدن عقل و شرع بـر زنـدگي از طريـق اراد    انسان بر حاكميت

  .است فاضله مبتني بر حكمت و شريعت
  در زندگي فردي و اجتماعي اعتدال: ضرورت 3.1

حكـم بـه    دارداز جايگاه ويژه در نظـام هسـتي و حيـات آدمـي لازم      اعتدالبرخورداري 
 ،شود تا آدمي در زندگي خود هم از آثـار  يآدمضرورت آن در زندگي فردي و اجتماعي 

  منفي آن دوري گزيند.پيامدهاي مند شود و هم از  مدها و نتايج مثبت آن بهرهاپي
با  ،. بنابرايناست فضايل و كمالات نظري و عملي ةهم ءمنشا ،در عالم انساني اعتدال

زندگي انساني  ،زمينيتنافر و تضاد ميان آنها در عالم وجود  اد به وجود اشيا متكثره واعتق
آدمي در غرائز هاي  و اعتقاد به وجود منافع متنوع و متكثر و گاه متضاد كه ناشي از تفاوت

 ،روحي ،متعادل جسمي ةلازم است جهت رسيدن به رشد و توسع ،و سلائق و نيازهاست
و حاكميت آن بر  اعتدالها، حكم به ضرورت وفردي و اجتماعي و دستيابي به آمال و آرز
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 ينموده تا هم از مضرات افراط در روآوري به اشـيا  هاي آن ي از طريق اسباب و راهزندگ
د و هم از مضـرات  اعمال و افكار به دور باش ،فتارهامتكثر و به تضادها و تنافرهاي ميان ر

آرا و اعمال  ،يعني عدم روآوري به هر نوع تنوع طلبي، اختلاف و گوناگوني افكار ،تفريط
  دور ماند.
و مقامات دنيايي نبايد نه ها  ميل و گرايش به استفاده از اموال و امتيازات و زيبايي عدم

نزد اهل تفكر و انديشه مقبول واقع شود چنانچه اگر مقبول واقع شود از هويت و حقيقت 
انسان و دنيا غافل و جاهل است چنانچه اگر بگويـد آدمـي بايـد بـا امـوال و امتيـازات و       

اختصاصي برقرار كند، در جهل از انسان و دنيا بـه   ةو مقامات دنيا رابطدنيايي هاي  زيبايي
  .)270-269ص، 1372 جعفري،( برد مي سر

شخصـي هـر   وابسته به ايجاد ارتباط  ،واهب آنوري از حيات معقول و م هرگونه بهره
امـور  توان به  مي نه ،آن است. بنابراينهاي  و امتيازات و زيبايي الامو ،فردي با امور دنيوي

دنيايي عشق ورزيد و ارتباط اختصاصي و ويژه برقرار كرد بدون آنكه بـه امـور معنـوي و    
بلكه آنهـا را   .)270-269ص همان،( اعتنا بود توان به آنها بي مي اخلاقي توجهي شود و نه

ثر ؤنقـش م ـ  ،مخصوص آن قرار داد تا هر يكهاي  امور معنوي و زيبايي متناسب با ةرابط
  و حيات معقول آدمي ايفا نمايند. خود را در كمال

طور كه سبب وجود اشيا عالم و كمال آنهاست و پايه توجيهي و  همان اعتدال ،بنابراين
آدمـي   ةشود در انسان نيز سبب وجود و تكون نفس ناطق مي ني هستي و موجودات آنتبي

بـر   ،و عدم وجود آنشود  مي فضايل نظري و عملي ةسبب كسب هم ،شده و از آن طريق
  شود. مي زندگي فردي و جمعي موجب فساد و هلاكت آدمي

  اسلامي ةگرايي فلاسف اعتدالمبادي : 4.1
ناشي از نوع نگـاه آنهـا بـه عـالم      ،سياسي ةاسلامي در فلسف ةگرايي فلاسف اعتدالرويكرد 

وجودي و ماهوي آن است. اين نـوع نگـرش بـه هسـتي     هاي  هستي و به انسان و ويژگي
  باشند. مي ذيل قابل طرحهاي  لفهؤگرايي آنان در م اعتدال تحت عنوان مبادي

و عالم انساني و زندگي مـدني  شود كه آنان نظم عالم دنيوي  مي اين مبادي موجب آن
چنـين   ،حـال  ديگر مطالبه كنند و درعينهاي  گرايانه نه اشكال و نظام اعتدالنوع نظم  را از

كه حـاكم بـر نظـام هسـتي      ياعتدالام با نوع ايي در ارتباط و پيوستگي تام و تمگر اعتدال
  گيرد. مي قرار ،است
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  محوري خداـ 
سـتي، خداونـد را خـالق و    بـا اعتقـاد بـه وجـود حقيقـي بـراي عـالم ه        اسـلامي  ةفلاسف
هـم در اصـل وجـود خـود      ،دانند كـه آنهـا   مي سواي خودموجودات ما ةبخش هم هستي

خداوند فـائض   ،و كمال خود. بنابراين عنايت خداوند هستند و هم در بقانيازمند لطف و 
و  )283ص، ق1404 سينا، ابن( باشد مي آنها در بهترين وجه ممكني وجود و حيات و بقا

كمـال  فـيض و  آن است كه خود را به آن برسانند و از او دريافت  ،موجودات ةتلاش هم
  .كنند

كنـد   مـي  گونه طلب گرا كمال خود را آن اعتدالانسان  ،در عالم انساني و زندگي مدني
كه موجودات از آن كمال برخوردارند. آنها موجوداتي هستند كه با اراده الهي خلق شده و 

  كنند. مي طور تكويني به آنها عطا شده طي هي كه باعتدالكمال خلق خود را از مسير 

  مراتبي بودن عالم هستيـ 
متقن و برخوردار از  ،نهعالم هستي داراي نظام حكيما ،فلاسفه اسلاميدر دستگاه معرفتي 

موجـودات آغـاز   تـرين   موجودات عالم از كامـل  ،اين نظام است. درعرضي نظام طولي و 
موجـوداتي هسـتند كـه     ،شوند. موجودات كامـل  مي موجودات ختمترين  شده و به ناقص

  شان از ابتداي وجودشان همراهشان بوده است.  كمال
ي از قوه به فعل و از نقص به كمال اين نوع موجودات چون كامل هستند حركت كمال

 ةباشند. برخي از اين موجودات فوق تمام بوده و هم مي اينها نظير عقول مجرده ؛را ندارند
يا » مبدا اول«وجود به ديگران هستند و آن  ةكنند اضهو خود افكمالات ممكن را دارا بوده 

اول فيضـان خيـرات    . او سرچشمه و منبعِ)188ص، همان( باشد مي »ذات واجب الوجود«
  .)333ص، 1387 ،همو( است

شـان را از بـدو    كمـال  ،موجـودات  از . اين دسـته هستند موجودات ناقص ،قسم ديگر
شوند. اينها خصلت استكمالي داشـته   مي حياتشان كامل ةوجود همراه ندارند بلكه در ادام

وت يا ناس موجودات عالم ةهمآورند.  مي و در كمال خود به موجودات خارج از خود رو
انـد. البتـه بعضـي از ايـن موجـودات در       عالم طبيعت يا عالم كون و فسـاد از ايـن دسـته   

ان اسـت بـه   استكمال خود به علل و عوامل بيروني نيازمند نيستند و آنچه موجب كمالش ـ
مكتفـي  «از اينها بـه موجـودات    .كنند مي خود را از درون خود طي آنها داده شده و كمال

ماننـد   مـي  شود و حكما بر نفوس كلي عالم سماوي و بعضي نفوس بيشـر  مي تعبير» بذاته
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  .)189ص، ق1404 ،همو( دهند مي الهي تطبيق ءنفوس انبيا و اوليا
ه موجودات ناقصه خاصه انسان اين است ك ،اعتدال ةدر نظري فلاسفه اسلاميرويكرد 

سير كمـالي خـود بـر    ن چنين نظم و تقسيماتي از موجودات قرار دارند و بايد در وردر د
 ،تكويني است و آنها در نظـام سـامان يافتـه    يطريقي پيش روند كه متناسب با كمال اشيا

  دهند. مي متوازن و متعادل با اشيا ديگر به كمالات خود ادامه

  نظام به هم پيوسته متوازن و متعادل عالم هستيـ 
بعضـي  كـه   طـوري  هاست ب م كثرات و متفاضلاتعال ،وي االلهعالم ماس فلاسفه اسلامينزد 

حال،  عين تري دارند. در وجودي پايين ةتر و رتب س و پستبرتر از بعضي بوده و بعضي اخ
اي از وجود تفاضلي را  سهمي و حدي از وجود و رتبه ،فيض الهي ةهر موجودي به واسط

  .  )57ص، م1995 فارابي،( دارد
نها، در مراتـب مختلـف   نزد اينان موجودات عالم هستي در عين حاكميت وحدت بر آ

باشـد و ايـن ائـتلاف بـراي بعضـي       مـي  ميان كثرت وجودي آنها ائتلاف، ارتباط و انتظـام 
كـه  در ميـان نظـام عـالم دنيـوي آنچـه       ،عرضي است. بنابراين ،موجودات، ذاتي و بعضي
  تر است. نزديك ،به توازن و تعادلدارد ائتلاف و انتظام بيشتري 

  خيريت عالم هستيـ 
. )283ص، 1364سـينا،   ابـن ( انـد  هستي جملگي بر پايه نظام احسن الهي خلق شـده الم ع

، 1387 ،همـو ( هر آنچه وجود عينـي و خـارجي يافتـه، حـق و ضـروري اسـت       ،بنابراين
انساني است ويژگـي   ةآنچه در عالم زميني و آنچه محصول اراد ،. از سوي ديگر)268ص

آنهـا   ،ست فاضله و استقرار نظام خير و عـدل عمال سياي دارد و بايد از طريق اخير و شرّ
آنچه خير و عدل است آن اسـت كـه از    ،صورت سوي خيريت كامل سوق داد. دراين را به

  به سر ببرد. اعتدالافراط و تفريط به دور بوده و در 
اساسـي   ةفيلسوفان اسلامي در حكمت علمي خود بايد خـردورزي و دغدغ ـ  ،بنابراين

ي اعتـدال بگذارند و قوانيني كه فرد و جامعه را به  اعتدالبه هاي  خود را بر روآوري پديده
و آنها را در حكمت نفسي و تدبير نفس و حكمت منزلـي و   تحصيل كنندكند  مي هدايت

  تدبير منزل و حكمت مدني و سياست مدن حاكم گردانند.
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  عنايت ةنظريـ 
عـالم  ( ولات) و عالم ارضيعالم خيرات و عالم معق( به دو عالم سماوي ،اسلامي ةفلاسف

و موجـودات هسـتي را در ايـن دو عـالم     انـد   قائـل كون و فساد و عالم خيرات و شرور) 
موجـودات عـالم    ويـژه  ، بـه موجودات عـالم زمينـي  كه كنند. اينان معتقدند  ميبندي  تقسيم

ف حقيقي عـالم  ارتوان از طريق تدبير و دريافت حقايق و مع مي انساني و زندگي مدني را
م فاضله كه بر پايه حكمت و معارف حقيقي باشـد، در طريـق و در   اماوي و استقرار نظس

  مسير موجودات عالم سماوي قرار داد تا به كمالات حقيقي دست يابند. 
تمـايزاتي وجـود دارد و ارتبـاط ميـان آن دو     از طرفي بين عالم سماوي و عالم ارضي 

ن كامـل اسـت كـه    عنوان انسا واسطي صورت گيرد و آن وجود نبي به ةبايد از طريق حلق
يق و عقل فعال در سلسله مراتب عقول ارتباط برقرار كند و حقا قابليت وجودي دارد تا با

 دهـد  ير ميان عالم انسـاني آنهـا را تعلـيم و رواج   و با تدبمعارف حقيقي را دريافت كرده 
عالم ارضي توانمند در تكميل كمالات خود  زيرا موجودات ؛)63-62ص، م1986 فارابي،(

، م1964 ،همـو (هسـتند   نيستند و در تكميل خود نيازمند اسـباب بيـرون از وجـود خـود    
  .)57ص

  ويژگي موجودات عالم ارضيـ 
كثـرت   ،موجودات اراديِ عالم انساني و زندگي مـدني  ،موجودات عالم زميني و به تبع آن

 كثرت و تضادي مـادامي همسـو بـا عـالم بـالا قـرار      . چنين )57ص همان،( و تضاد دارند
  .داشته باشد آور و تعادل بخش گيرد كه حاكميت سياست وحدت بخش و ثبات مي

  تبعيت عالم زميني از عالم آسمانيـ 
هماهنگي و  ،موجودات عالم هستي در پيوستگي ةكه هم است بر اين فلاسفه اسلامياعتقاد 

عت يبدارند بايد در ترا ثرت و تضاد وجوداتي كه ويژگي كم ،بنابراين .برند مي توازن به سر
. موجودات ارادي زندگي مدني و سياسي نيـز از  داشته باشنداز چنين ويژگي، وحدت نيز 

در تدبير نظم مطلوب زندگي مدني بايد بر طريق و مبناي  ،بنابراين .اين امر مستثني نيستند
 بـا  پايين و عالم ارضي در پيوسـتگي و تـوازن  توازن و تعادل عالم بالا، اقدام شود تا عالم 

 اعتدالهمواره از روش الگوگيري، از  فلاسفه اسلامي ،عالم بالا قرار گيرد. به همين جهت
 ،دنيوي و مدني در نظم اعتدالايجاد  ةتكويني بهره برده و در نحو يتكويني حاكم بر اشيا

  دهند. مي تكويني ارجاع يحاكمان را به الگو گرفتن از اعتدال حاكم بر اشيا
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  انسان ةگرايان اعتدالفطرت ـ 
يك ضرورت بيروني است تا نظـم   ، نه فقطاعتدالروآوري به  كهمعتقدند  فلاسفه اسلامي

بلكه فطرت آدمي نيـز ميـل و    ؛توازن و تعادل عالم بيروني قرار گيرد ،زندگي در پيوستگي
ل حقيقي دارد و كمـال حقيقـي   گرايش به دوري از افراط و تفريط و حركت به سوي كما

خلقت انسـان   اعتدال« :جوادي آملياالله  آيتگيرد و به تعبير  مي صورت اعتدالدر رعايت 
سعادت و شقاوت خويش است و الهـام درسـت و نادرسـت بـه وي      به آگاهي او از مايه

به همين جهت  )171ص، 1386 جوادي آملي،( »شود مي سبب تسويه و تعديل آفرينش او
الـدين   قطب( ميانه در افعال و اخلاق وجود دارد و در وجود او قدرت بر استنباط متوسط

  .)98ص، 2ج ،1369 شيرازي،

تكـويني و   اعتـدال  آن: يبـه اعتبـار قلمـرو    اعتدالانواع  چيستي و :گفتار دوم
  )يو تشريع( ارادي اعتدال
شـود.   مـي  شود متنوع مي آن سخن گفتهكه در چه نوع از موجودات از به اعتبار اين اعتدال

شود كه موجوديت موجود از اراده انسان خارج  مي موجوداتي سخن گفته اعتدالِگاهي از 
حـاكم بـر    اعتداليعني است؛  نحو تكويني حاكم بر آن نيز به اعتدال ،صورت دراين ؛است

 شـئ  ي اسـتقرار اشيا به معنااز در اين نوع  اعتدالباشد.  مي شئ همراه و مقارن وجود شئ
توان  مي باشد و مي اشيا ديگر و خيريت آن في حد ذاته ةدر تناسب و توازن آن در مجموع

هسـتند   اعتـدال ويژگي اشيايي كه متعلـق ايـن نـوع     تعبير آورد.» تكويني اعتدال«از آن به 
انسـان اسـت،    ةاين اشيا از اشيايي كه وجود آنها متوقـف بـر اراد   .وجودي آنهاست ةمرتب

كه اشيا را بسته به  الهي است ةاي ناشي از تدبير حكيمان مرتبه بالاتري دارند و چنين مرتبه
  كنند. مي نقش يشان، جايگاه وجودي داده و همواره در آن جايگاه ايفا مرتبه وجودي

كـه موجـب سـعادت نظـري و كمـال      است  علم و معرفت به حقانيت همين نوع اشيا
است؛  صورت معيار خروج از اعتدال نيز حكم عقل و شرع نانچه دراينچ باشد. مي حقيقي

شرع خارج شـده  يعني زماني كه سياست و جامعه يا قواي نفس از حد و مقتضاي عقل و 
 محقـق سـبزواري،  ( انـد  روي يا تفريط رو آورند از اعتدال خارج شـده  و به افراط و زياده

  ).  270ص، 1381
  چيستي اعتدال .1.2

در زنـدگي مـدني و حيـات     ويـژه  ؛ بـه اسلامي در زندگي آدمي ةفلاسف اعتدال ةفهم نظري
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  در كل عالم هستي است. اعتدالمتوقف بر فهم چيستي  سياسي
 ،عالم حقيقـي  گونه كه در بحث قبل بدان اشاره شد، عالم هستي را آن ،اسلامي ةفلاسف

حـق   ةحكيمانه و مدبران ،ته و آن را تحت تدبير نظام حكمتمستحكم و متقن دانس ،منظم
 ةموجودات هستي از سويي و نيازمندي هم ـ ةدانند. حاكميت عنايت الهي بر هم مي تعالي

ات، تحـت تـدبير   موجـود  ةشود كه هم مي به آن عنايت از سوي ديگر موجب سوي االله ما
  شان همچون عقول قرار گيرند. الهي از طريق مبادي

آنهـا در يـك    ةشود كه هم ميكمال موجودات موجب  يوجود مبادي در حيات و بقا
تكميلي با يكديگر به نحو طولي يا طولي و عرضي قـرار   ةمند و متوازن و رابط نظام ةرابط

 قـرار گيرنـد. ايـن نـوع رابطـه موجـب       ييك نتوانند جاي ديگر كه هيچ طوري گرفته و به
از خـود و بـا موجـودات     كاركرد خود را در ارتباط بـا مبـادي بـالاتر    ،هر يككه شود  مي

  تر از خود نشان دهند. پايين
هر يك از موجودات در مراتب طولي و عرضي خود نقش در تدبير و حفـظ   ،بنابراين

ه در م ـكنند تا نظام متقن و مستحكم و با ثبات و در يـك كل  مي نظام موزون و متوازن ايفا
كمـالي تعريـف شـده و در     ،هـر يـك  براي كه  حال درعين ؛يك نظام حكيمانه باقي بماند

آفريني در آن جايگاه يا مثل عقول بـه كمـال ثابـت خـود      جايگاه خود و با كاركرد و نقش
  باشند. مي كمالات خودتكميل  ددهند يا درصد مي ادامه

و معيار قوت و اسـتحكام آن  حاكم بر نظام هستي مبناي توجيه هستي  اعتدال ،بنابراين
عالم اخروي و دنيـوي و   ،فليلوي و سارضي، عالم ع عالم سماوي و ـمختلف   ملدر عوا

  .)284ص، 1373 طوسي،نصيرالدين (است  ـوسات سحمو عالم معقولات 
بـوده و از طريـق   با تمايزگذاري ميان موجوداتي كه حاصل اراده الهي  اسلامي ةفلاسف

متعـادل و متـوازن موجـودات     ،مسـتحكم  ،اند و در درون نظام مـتقن  مبادي آن خلق شده
گيرند و ميان موجوداتي كه حاصـل   مي قرار» تلاعالم معقو«و » عالم تكوين«تحت عنوان 
آن را دارند كه  ةآيند، دغدغ ميبوده و آنها به حسب نياز خود به خلق آنها برها  اراده انسان

د، در تبعيت از كن مي موجودات ارادي انساني و نظم عالم دنيوي را كه آدمي در آن زندگي
 ،موجودات عالم تكويني و عالم سماوي قرار داده تا آنها نظيـر موجـودات عـالم تكـويني    

  .داشته باشند نظم و انتظام حكيمانه
 ،آنـان  ةاست. به عقيد اعتدالباشد،  مي آنچه نزد آنان مبناي چنين نظمي در عالم زميني
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و مستحكم و بـا ثبـاتي بـر پايـه و      نظم متقن ،گونه كه در عالم بالا و عالم معقولات همان
و توازن موجودات در مراتب مختلف حاكم اسـت بايـد در عـالم زمينـي و      اعتدالاساس 

سياسـي و   ،اجتمـاعي  ،ي در قلمروهاي مختلف فردياعتدالچنين  ،نظم زندگي دنيوي هم
چـه اينكـه كمـال آنهـا در همـان      داشته باشـند  و استحكام ثبات تا شود غيرسياسي حاكم 

نظـم   ،كه موجودات عالم زمينـي  حال درعين ؛باشد مي توازن و تعادل ،ورداري از ثباتبرخ
ضعف، كاستي و نواقص دارند و داراي تضاد با يكديگر بـوده و ممكـن    ،دنيوي و انساني

انعكاس نظـم عـالم سـماوي در عـالم      ةدغدغ ،د. بنابرايننباش است نسبت به يكديگر شرّ
 اعتـدال اسـلامي بـراي    ةفلاسـف كه شود  مي سياسي موجبزندگي مدني و  ويژه ، بهزميني

  زندگي مدني و سياسي، جايگاه و ارزش خاصي قائل شوند.
  يارادي و تشريع اعتدال: 2-2

. ايـن نـوع   است اعتدالاز  يتكويني، نوع ديگر اعتدالي در مقابل ارادي و تشريع اعتدال
مده از آبر ـي  و اعتدال تشريع ـبرآمده از عقل عملي   ـارادي   اعتدالكه به دو نوع  اعتدال
از  اعتـدال است كـه حصـول    ي اشيائيدر قلمرو شود، مي شارع در وضع شئ تقسيم ةاراد

و حكم او بر بيـان حـد معينـي از     شارع ةطريق ادراك و حكم عقل عملي يا از طريق اراد
ي كـه از عقـل   اعتـدال گيرد.  مي مثل نماز با حد و كيفيت خاصي صورت شئ يا وضع شئ

ي در تشـريع  اعتـدال حكمـت مـدني و    ويـژه  ، بـه در حكمت عمليگيرد  نشأت ميعملي 
. ويژگي است ها كردني عمل يحكمت عملي و قلمرو يشريعت از طريق شارع در قلمرو

انسان حكيم، عاقـل،   ةي آن است كه از پيش نبوده و وجود آن متوقف بر اراداعتدالچنين 
فعلـي،   أكه اگـر منش ـ  طوري بهاست؛  و وجود مصالح فردي و اجتماعيانسان الهي و ر مدب

نظر شارع بر حد  ،آن أحكومت عقل و حكمت بر فعل فرد يا جامعه و دولت باشد يا منش
چنانچـه در ايـن   شـود،   مـي  محقـق  اعتـدال باشد، عمل در حالت  و حدود خاصي از شئ

يعني زماني كـه سياسـت و    باشد مي نيز حكم عقل و شرع اعتدالصورت معيار خروج از 
خارج شده و به افـراط يـا تفـريط رو     واي نفس از حد و مقتضاي عقل و شرعجامعه يا ق

  .)270ص، 1381 محقق سبزواري،( آورند
بينانه با آن  واقع ،آن در زندگي و رفتار آدميو جريان  اعتدالمسئله در  اسلامي ةفلاسف

 كـردن امـر معـين   پيـدا   كـه  و معتقدنـد داننـد   مي مواجه شده و تحقق آن را امري مشكل
مري مشكل اسـت چنانچـه يـافتن وسـط شـئ      ا غيرمتناهي، رِمعتدل) در مقابل امور شرو(
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همـان،  ( تـر اسـت   ثـره آن مشـكل  ي آن در ميان اطراف متكاعتدالشكل و صورت عنوان  به
مِـرْتَ ( :دارداشاره كه قرآن كريم بدان   گونه آن )53ص

ُ
 )؛112)، 11(هـود (  )فَاسْـتَقِمْ کَمَـا أ

  ايم. بايست و ثابت باش همچنان كه تو را امر كرده
لق و ثبات و استقامت در در يك امر و در يك خُ اعتدالبنابراين جهت تعيين و يافتن 

 بايد از محيط بيرون از نفس آدمـي كمـك خواسـت تـا بـه آن رسـيد و ايـن حاصـل         ،آن
  حاكم بر آن. ةفاضلهاي  استجامعه و سي ،شود مگر از طريق محيط خانواده نمي

دو را بـه   اعتـدال كه وي  است دارد، آن اعتدالاحمد نراقي در بحث از كه ملا توجهي
بـه   اعتدالقسم حقيقي آن است كه نسبت به طرفين  .كند مي قسم حقيقي و اضافي تقسيم

در طـرف   6در يك طرف و عـدد   2به عدد  4مثل نسبت عدد  ؛يكسان باشد وسط حقيقتاً
ه وسط حقيقي نباشـد يـا   چن است كه عرف آن را وسط داند؛ اگرضافي آاما وسط ا .ديگر
كـه آن چيـز نـوع يـا     ؛ اعـم از آن اشـد تـر ب  به وسط حقيقي از ديگر چيزها نزديككه  آنچه

زندگي مدني و سياسي قابل تحقق است يـا مـورد    ،شخص باشد. آنچه در حكمت عملي
  .است اضافي اعتدالنظر است 

آيـد و امـر بـه     مـي  از آن سخن به ميـان  اعتدالوسطي كه در علم اخلاق تحت عنوان 
زيرا كه يافتن وسط حقيقي و رسيدن به « ؛استقامت و ثبات در آن شده وسط اضافي است

از طـرف   ).53ص، 1376 نراقـي، ( »آن متعذر و استقامت و ثابت بر آن غير ميسـر اسـت.  
 اوصـاف پسـنديده و نيكـو    ،بنابراين باشد. مي نبروز اختلاف در وسط اضافي ممك ،ديگر

د. بـدين  نشو مي گاهي به اعتبار اختلاف در اشخاص يا احوال و اوقات گوناگون، مختلف
نـزد شخصـي يـا در حـالتي و      اي از مراتب يك شئ يا يك حالت، چه بسا مرتبه معني كه

 ديگر رذيلت لتي و زمانيزماني وسط اضافي و فضيلت باشد و نزد شخص ديگر يا در حا
  .)همانجا( باشد

جامعـه و   ،مدينـه  ،شهر ،منزل ،ي در هنگام تدبير نفسملدر حكمت ع اعتدالاين نوع 
بـه  مادامي كه در آنها مصالح افـراد   ؛شود مي نظام سياسي و در شريعت و احكام آن مطرح

نفـس  كه در متعلقات تـدبير از   از افراط و تفريط رعايت شده باشد و آن زماني استدور 
 ،واهمـه  ،تا جامعه و نظام سياسي، عقل بر آنها حكومت كند و از دخالـت قـواي متخليـه   

عنوان حكيم كامل آنهـا   دور باشد و يا شارع به هتحريك و تحركات قوه غضبيه و شهويه ب
  باشد.كرده و وضع  تشريع ،افراد ةر مبناي مصالح معتدلرا ب
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و اسـت   ت اراديقلمـرو موجـودا  در  اعتـدال تحقـق   ،اسلامي ةفلاسفاساسي  ةدغدغ
ي و ارادي سخن گفتـه شـده در   تشريع اعتدالكه از آن به  اعتدالاين نوع  ،طور متعارف به

 تـدبير نفـس   :حكمت عملي ةمنزل و سياست مدن بوده و در سه شاخ ،نفس يمروسه قل
 پيامـدهاي ن از چيستي و اسباب و نتايج و سياست) مد( تدبير منزل و تدبير ،علم النفس)(

  اند. ي سخن به ميان آوردهاعتدال و بي اعتدال
فع در موجـودات ارادي و عـالم   لاف منـا تدر عالم متكثـرات و تضـادها و اخ ـ   اعتدال

 نبـي و امـام   از طريق حكومت عقل كه در حكـيم كامـل يعنـي    به تبع عالم تكوين تشريع
افـراد جامعـه   . وي هم علم و معرفت به مصالح و منـافع  شود مي تبلور يافته است، محقق

آيـد   مـي دارد و هم با تدبير حكيمانه بـر رعايـت عـدالت و رفـع تعارضـات در منـافع بر      
 يم و قدرت خـود بـه ائـتلاف اشـيا    گونه كه حق تعالي در عالم تكوين با احاطه عل همان
  برآمده است. رمتكث

هـم  از  رِو عناصـر متنـاف  را در ميان موجوداتي كه از اجزا  اعتدالاخوان الصفا كاركرد 
و كشمكش تنافر حال ميان آنها توازن و تعادل برقرار است، تبديل  تشكيل شده؛ اما درعين

ان الموجودات المختلفه القوی المتبانیه «داند:  مي بقا و دوام ،صحت ،همبستگي ،به هماهنگي
 »الصور المتافرهِ الطباع، اذا جمع بینها علی النسبه المتعادلـه ائتلفـت و صـحت و بقیـت و دامـت

  .)24ص، 1ق، ج1412 اخوان الصفا،(
 ،ي نشان دهـد ر موجودات تكويني و ارادي و تشريعرا د اعتدالتواند كاركرد  مي آنچه

طوركـه   ناهم ـ ،بنابراين است. در ميان اجزا و عناصر متنافر و متباين اعتدالرعايت نسبت 
آنهـا   الهـي بـر   قـدرت و تـدبير   ،علـم  ةميان موجودات تكويني اين نسبت از طريق احاط

 ميان اجـزا و عناصـر آنهـا ديـده    ر توازن و بقا د ،هماهنگي ،د ائتلافررعايت شده و كارك
م از موجـودات سياسـي و   اع ـ ،ن اجـزا و عناصـر موجـودات ارادي   در ميـا  بايـد  شود مي

در موجـودات   اعتـدال ر پرداخت تا همان كـاركرد  اصميان عنشناسي  غيرسياسي به نسبت
ي نيز ظاهر شود چنانچه اگر اين نسبت تعادل ميـان  تشريع در موجودات ارادي و ،تكويني
و اضطراب و منافرت از يكديگر تا حدي  آورد، تشويش مي ت نشود آنچه در پيآنها رعاي

  .)همانجا( گردد مي كه به نابودي يكديگر منجر
ارادي  يتكويني و قلمـرو  يمرواعم از قل ؛در قلمروهاي خود اعتدالاز آثار  ،بنابراين

 ،تضـاد  ،تـزاحم  ،موجب فسـاد  ،ها رتباط كثرتهاست. اجتماع و ا كثرت جذب ،عيو تشري
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تعريف شوند  اعتدال ةاما مادامي كه در درون نظري ؛باشند مي ثباتي ناهمواري و بي ،مفسده
گـونگي و   به هم اعتدال ةدهند و در ساي مي خود را از دست و جاي گيرند استقلال فردي

در مقـام رفيـع خـود همـه كثـرات رذايـل و مفاسـد و         اعتـدال حد  آورند. مي وحدت رو
تضاد و ناهمواري را در نهاد بلند پايه خـود جـذب نمـوده و هـم گـونگي      هاي  گوناگوني

  .)243ص، 1367 حائري يزدي،( سازد مي برقرار
عناصر عالم  ةي بر همجبر و يطور تكوين در نظام تكوين به اعتدالچنين كاركردي از 
 و تشـريع امـا در عـالم اراده    ؛دهد نمي ناهمواري و مفسده رخ ،ادتكوين حاكم بوده و تض

شـود؛  و حاكم بـر عـالم كثـرات     متكثر تعيين شده يميان اشيا اعتدالنيازمند آن است كه 
بلكـه اجتمـاع آنهـا     ؛به تنهايي مفسـده دارنـد   كه كثرات ذاتاًنيست  ه اين بدين معنياگرچ

كـه  چـه اين شـود   مـي  موجب تضاد و مفسدهزا  بدون يك نظام و بدون يك مبناي وحدت
اما كثراتي كه بر  ؛موجوديت داده همين كثرت است ،سازد و به آن مي آنچه عالم تكوين را

و نظـام ارادي   ظـام تكـويني هسـتند و در نظـام تشـريع     ن يموجب دوام و بقا اعتدال ةپاي
موجب دوام و و رعايت آن نظام  اعتدال سياسي اجتماعي و مدني نيز با حاكميت سياست

  يابد.   مي بقا شده و كاركرد مثبت
 .رونـد  مـي  گرايي سياسي و حتي فرهنگي پـيش ربه سوي تكث ،امروزه جوامع و دولت

 ـ در قالب آراءها  ضرورت دارد كثرت  ةو نظريات و افعال سياسي اجتماعي بر مبناي نظري
بـر نظـام    يعقل ـ ايي و تـك مد حاكميت تك راسيده تا نه به پيدار ري معنابه وحدت اعتدال
حد و مرز  بي گرايي كثرتپيامد ه به ظام فرهنگي اجتماعي دچار شده و نسياسي و ن ،مدني

  دچار گشت. ،بوده عدالتي و هرج مرج بي ،يتثبا بي ،آن ةكه نتيج

  فرجام
مبادي تصوري  ،به مفاهيم »سياسي اسلامي ةاعتدال در فلسف نظرية«اين مقال تحت عنوان 

از قبيل معنا و مفهـوم اعتـدال، جايگـاه، ارزش،     ؛اسلامي ةاعتدال فلاسف ةو تصديقيِ نظري
اعتدال به معناي تـوازن و   .انواع قلمروهاي آن اختصاص يافت و ضرورت اعتدال، مبادي

قلمروهـا و   ،بـوده و در اصـطلاح   متكثـر و متعـدد   افراد، اجزا و عناصرِ ،تعادل ميان اشياء
معاني خاص به خـود گرفتـه و كـاربرد يافتـه      ،آن مختلف كاربردي و متعلقاتهاي  حوزه

  است. 
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تعادل و ائتلاف ميان  ،هستي در ميان اشياء تكويني به معناي توازن ياعتدال در قلمرو
اشياء غيرتكويني يعني موجودات ارادي كه اصل بر عدم  ياجزا و عناصر بوده و در قلمرو

تعادل و ائـتلاف ميـان اجـزا و     ،ازنآنهاست، به معناي برقراري تو يوجود اعتدال بر اشيا
تكـويني   يباشد. چنين توازن و ائتلافي از طريق علوم نظري در اشيا مي عناصر موجودات

درك و فهم شده و در علوم عملي از طريق حكمت عملـي و مـدني و بـا درك اصـول و     
ادل شود يا از طريق شارع با هدف ايجاد يا حفـظ تع ـ  مي ارادي ايجاد يقواعد آن، در اشيا

  .شوند مي وضع ،اعمال عبادي مثل نماز جماعت و حج
بقـا و   ،دوام ،كنندگي وجود اشيا جايگاه توجيه ،سياسي اسلامي ةاعتدال در سنت فلسف

به همين جهت نيل به اعتدال، علت كمـال  دارد. اتقان موجودات اراديِ مدني و سياسي را 
  شان نرسيده باشند. كه به كمال ماداميباشد تا  مي موجودات متكثر، متضاد، متنافر و مختلف

اسـت   موجودات تكويني و موجودات ارادي مطرح يطوركلي در دو قلمرو اعتدال به
ــوان آن را در دو قلمــرو مــي و در موجــودات ارادي ي موجــودات مــدني و سياســي و ت

مدني را در سـه موضـوع نفـس،     ياسلامي اعتدال در قلمرو ة. فلاسفكرد مدني تقسيمغير
  خاص خود را دارد.هاي  ويژگي ،كنند كه هر يك مي جامعه مطرح منزل و

توانـد عقلانيتـي    مي اسلامي ماـ ايراني   ةحاكميت رويكرد اعتدالي بر نظام تدبير جامع
ايراني، با دغدغه  ةانديشانه و مدبرانسو پا در حكمت دور توليد كند كه دولت تدبير از يك

مت عقل و تـدبير را بـر مـديريت مـدني و     بخشي به زندگي داشته و حكو عمل و آرامش
فراطـي و عجولانـه و بـه دور از    سياسي خود به ظهور برساند و هم خـود از رفتارهـاي ا  

انديشي و به دور از مصالح همنوعان و شهروندان پرهيز كند و هم مردم را بـه همـان   دور
  راهبري نمايد. وسو سمت

مشاء و حكمت سينوي  ةفلسف ژهوي ، بهچنين اعتدالي از يك سو پا در حكمت اسلامي
ابعـاد نظـري و عملـي     ةدارد كه به حاكميت خردورزي و عقل آميختـه بـا وحـي در هم ـ   

ويژه بـه   ةپا در حكمت ايراني دارد كه توج ،زندگي انسان توجه ويژه دارد. از سوي ديگر
    تدبير حكيمانه در زندگي عملي و مدني دارد.
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